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 3   ...بررسي همزماني و در زماني قلب                                                                                                                

 

  28/3/87: تاريخ وصول

  27/2/88  :تاريخ تأييد    

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  اني قلب واجي در زبان فارسير زمبررسي همزماني و د
  *محمدرضا احمدخاني                    

  
هـا  قلب واجي، فرايندي كه در آن ترتيـب واج  :چكيده

. شود، موضوع مطالعات بسياري بوده است معكوس مي
اين فراينـد  . تواند منظم يا غيرمنظم باشدقلب واجي مي

لعـه در  مطالعه همزماني را بـه مطا  شناسيواج ةدر حوز
هـدف ايـن مقالـه بررسـي قلـب      . دهـد  زماني پيوند مي

واجي در زبان فارسـي معاصـر و نيـز در زبـان پهلـوي      
پس از مقدمه ماهيت فراينـد قلـب   . است) ايراني ميانه(

سپس بـه   ؛شود هاي مختلف بررسي ميواجي از ديدگاه
در بخـش اصـلي مقالـه    . شود مي انواع اين فرايند اشاره 

تحليـل  . شود ارسي و پهلوي بررسي ميهاي زبان فداده
دهد كه در زبـان فارسـي قلـب واجـي     ها نشان ميداده

قرار دادن واج رساتر در مركز هجا و رعايت اصل  ايبر
  .پذيرد مي رسايي انجام 

  
قلب واجي، فارسـي، پهلـوي، همزمـاني، در    :  كليدواژه

 .زماني

  
  مقدمه 

 يشناس ـواج ةانگيز در نظري ـيكي از موضوعات بحث

اين پديده فرايندي است كه در آن . است 1قلب واجي
ها تحت شرايط خاصي آرايـش خطـي   در برخي زبان

زمـاني كـه آرايـش     ،بنـابراين . شودواها معكوس ميآ
ديـده   yx…... رود، آرايش انتظار مي xy….... خطي 

  .شودمي
دارد و در  شناسيواجقلب واجي نقش مهمي در   

هـاي  شناسي و فرهنـگ بسياري از كتب آموزشي زبان
  . تخصصي به آن پرداخته شده است

 ـ  زبـان  ةقلب واجي در هم ـ   عنـوان  ه هـا اغلـب ب
شــناختي خطاهــاي گفتــاري و ويژگــي مشــترك واج

قلـب  ). Spencer, 1996: 48(شـود  كودكان يافت مي
شناسي تاريخي جايگاه خاص خـود را  واجي در زبان

اني نيز اما در خطاهاي گفتاري همانند لغزش زب ؛دارد
                                                           

  ، مركز ورامين نورعضو هيئت علمي دانشگاه پيام *

  ahmadkhani@pnu.ac.ir: پست الكترونيك

1- metathesis 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  دوم، شمارة هشتمنور، سال پيك    �

قلـب واجـي   ). Crystal, 1997:240(شـود  يافت مـي 
هـاي ايـن   اغلب نمونه. نوعي تغيير جزئي آوايي است

 :Powell, 1985( .يند پراكنـده و نـامنظم هسـتند   افر

به . روندكار ميه ندرت  به قواعد قلب واجي ب )104
-اغلب اين فرايند از ديدگاه زبان همين دليل است كه

شود و ماهيـت پراكنـدگي   مي شناسي تاريخي بررسي
 ـ. ده استكراي فرعي آن را پديده طـور همزمـاني   ه ب

قلب واجـي عامـل گفتـاري اسـت كـه در خطاهـاي       
 ,Montreuil( .شـود گفتاري و روساختي يافـت مـي  

1981: 67(  
راه حل معمول براي تبيين قلب واجي آن است كه   

هـاي  يده از لحاظ آوايي كمتر از پديدهگفته شود اين پد
. شـناختي دارد اي واجيگر طبيعي است و بيشتر انگيـزه د

دسـتوريان توسـط    در ابتدا به اين ديدگاه در مكتب نـو 
ــتهف ــان 2اس ــپس  ) 1878( 3و بروگم ــد و س ــاره ش اش
به تبيين اين نكته پرداخـت كـه   ) 346 :1902(بروگمان 

نشان دهد كه آرايش آواها بيقلب واجي زماني روي مي
شـود كـه گروهـي از آواهـا در     نيستند و اين عاملي مي

. تر باشدجايي قرار گيرند كه براي گوينده توليد آن ساده
شـناختي و  ت ردهاين رويكرد بهينگي آوايـي در مطالعـا  

 :1923( 4به اعتقاد گرامونت. خوردتوصيفي به چشم مي

دهد و ه دست ميقلب واجي ساختارهاي بهتري ب) 239
هـا را بـا   نيكپارچگي و همـاهنگي سيسـتم آوايـي زبـا    

هـاي آوايـي   نشان در برابر گروههايي بياستفاده از گروه
هــاي همچنـين انــواع خوشـه  . كنــدنشـاندار حفــظ مـي  

هـاي سـاده جـايگزين    همخواني غيرقابل تلفظ با خوشه
  . شوندمي

بر اين باور است كه عامـل  ) 391 :1978( 5 اولتان  
هـاي واجـي تبـديل مجموعـه     روساختي اغلب قلـب 

قابل پذيرش يا غير مطلوب به لحاظ واجي آوايي غير
 6 بـه اعتقـاد هـاك   . به صـورتي قابـل پـذيرش اسـت    

كه هـدف  است قلب واجي تنها زماني ) 532 :1985(

همانند تبديل ساختاري  ؛ساختاري خاصي داشته باشد
  . نشاننشاندار به بي

  
  ماهيت قلب واجي. 1

شناسـي  ر تبيين قلب واجي ديدگاه واحـدي در واج د
بندي ديگر فرايندها در صورت. ي وجود نداردخطغير

ــوني  ــون همگ ــاهمگوني ) Clements, 1985(چ و ن
)Odden, 1987 (؛اي وجـــود داردوحـــدت رويـــه 

بنـدي واحـدي بـراي    ورتص ـ فرايندهااين برخلاف 
بـا  . اي ساده وجـود نـدارد  قلب واجي به عنوان قاعده

، اثـرات قلـب واجـي از منظرهـاي مختلفـي      همه اين
 7كاربرد پياپي قواعد حذف و درج: ه استبررسي شد

)Besnier, 1987(  گسترش مشخصه واحـد ،)Rice, 

ــفحه)1992 ــدايي ص ــارتي، ج ــك ك ، )1989( 8 اي م
، )Van Der Hulst &…, 1995(سـازي قـالبي   بيشينه

نظريـه  ). Lyche, 1995(درج به هجاهاي غير مقبول 
تغييـرات آوايـي   ) Mc Carthy & …, 1999(بهينگي 

 ،اين عامـل . حاصل تفسير مجدد شنونده است عمدتاً
گـاهي  : شـود به چند صورت حاصل مي ،خود ةبه نوب

خود زنجيره آوايي ممكن است عامل درك نادرسـت  
تواند در توليـد  زيرا گوينده از يك سو مي ؛گفتار شود

گفتـاري   ،از سـوي ديگـر   ،آواها بسيار دقت نمايند و
 ـ . عاميانه و كوتاه شده توليـد كنـد    ،ارت ديگـر بـه عب

تواند ميزان شنيداري بين آواها مي/ شباهت آكوستيكي
تمايز آواها را كاهش دهد و شناسايي آنهـا را دشـوار   

درك  تسهيل توليد و ،بنابراين )Hume, 1998( .سازد
  .انگيزه فرايندهاي واجي هستند

هاي آوايي براي شناسايي آواهـاي  ها و بافتنشانه
ال، هنگــامي كــه بــين بــراي مثــ. دــــم هستنـگفتــار مهــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Osthoff  3.Brogman 
4. Grammont  5.Ultan 
6. Hock  7. Insertion 
8. McCarthy 
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 5   ...بررسي همزماني و در زماني قلب                                                                                                                

 انسدادي و سايشي وجـود داشـته باشـند، معمـولاً    آوايي 
 ,Streiade(گيـرد  واكـه قـرار مـي    آواي انسدادي قبل از

قلب واجـي در   ةكنندبييناين گرايش آوايي ت). 1982
 ,Salvia, 1973; Makashay(اســت  9 زبــان اودي

2001 .(  

1. esuntad −  [tastun] “دادن” 

    sabufcl −  [bafsta] “افتادن” 

يكي از مسائلي كه براي شـناخت ماهيـت قلـب          
واجي مهم است اين است كـه جايگـاه سـمت چـپ     

 .ژه بـراي شناسـايي آن نقـش اساسـي دارد    ريشه يا وا
)Beckman, 1998; Cutler, 1985; Marslen- Wilson, 

1989; Marslen-Wilson & Switzerland, 1989( 
 دليل اين امر اين است كـه دسـتيابي بـه واژه معمـولاً    

بخـش   ،بنـابراين . براساس بخش آغـازين واژه اسـت  
در  اصلي اطلاعات در آغاز واژه است و ايـن جايگـاه  

الگوهـاي  . كنـد برابر فرايندهاي واجـي مقاومـت مـي   
كلـي پيـروي    ةقلب واجي از اين قاعـد  مشاهده شدة

  . كندمي
گيـري  بهينگي درك نيز نقـش مهمـي در شـكل          

گونــه كــه هيــوم همــان. الگوهــاي قلــب واجــي دارد
 بيان داشته است، قلب واجي اغلب در) 2000,1998(

دهـد و بـراي   مـي  پـايين روي 10 بافت بـا برجسـتگي  
. رودكــار مــي هافــزايش تضــاد آواهــا در آن بافــت بــ

 ـ  ةثير قاعدأتورتي كه تحتص بنابراين ه قلب واجـي ب
جـا شـده   ه تر از صورت غير جابوجود آمده مطلوب

  .مورد انتظار با توجه به برجستگي دركي است
هـاي  قلب همخوان در محيطي با حداقل  نشـانه       

ا آرايـش دوبـاره بـراي ارتقـاء     آوايي براي شناسايي ي
  . گيردبرجستگي كلي آوا يا آواهاي مجاور صورت مي

با توجـه بـه   ) 496 :1900( 11 به اعتقاد وكسلر
هاي زبان روميايي  غربي هدف نهايي قلب واجي داده

  اولتـان . جايگزيني الگوهاي نادر با الگوهاي رايـج اسـت  
يـان  ي را براي وقوع قلـب واجـي ب  شرايط) 383 :1978(

  :كندمي
كوتاه شدگي از جمله حذف واكه پاياني در ) الف  

 ؛surx  suxra <فارسي  

ــاز، هماننــد زبــان فرانســه ةقاعــد) ب   :  هجــاي ب
torbler > troubler   كه در آن توالي tor    بـه منظـور

. تغييـر يافتـه اسـت    trouرسيدن به هجـاي بـاز بـه     
)Martinet, 1955: 349-356(  

 همچــون حــذف خوشــةمحــدوديت آوايــي ) ج  
آغازي يا انتهايي داراي آواي روان هماننـد انگليسـي   

 ؛setl > seldباستان 

واجي توسط واج ديگر، همانند انگليسـي   جذب) د  
كه در آن اگرچـه خوشـه    .bird drit> dirt, brid < ميانه
Cr اي نيروي جـذب  آواي دنداني پس واكه ،مجاز است

ايـن  ) 34:  1985( الكسـاندر . كنـد اعمال مي  rشديدي بر
   :ده استكرجذب را به صورت زير بيان 

  2.] ايتيغه - [ v  r ]اي تيغه -[  →1، 42،3

4 3  2  1  

هـا را در  وي سلسله مراتب همخـوان  ،بدين ترتيب      
تـرين  دهد كه همخوان سـمت چـپ قـوي   نشان مي) 3(

در  r ه اگر آوايبدين معني ك ؛كنداعمال مي rجذب را بر 
صـورت    dبـا   rجـايي  باشد، جابه f وd مجاورت آواي 

  : باشدتر ميمعني قويه ب "<"علامت f. و نه  گيردمي
2 .    d  >  l   >   θ    >    k   >   f    >    h 

          t       s                    g       w 

          n                                      p 

                                                  b 

                                                  m                                                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9. Udi                10. Salience 
11.Wechessler  
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  دوم، شمارة هشتمنور، سال پيك    �

ب واجي منظم قل) 534 :1985(به اعتقاد هاك 
رود كار ميههاي همخواني بزماني براي حذف خوشه

 ـ. كه آنها مطابق با ساختار هجايي مطلـوبي نباشـند   ه ب
در بخش آغازين هجـا افـزايش   12رسايي ،طور معمول

 13سـلكيرك . يابديابد و در بخش پاياني كاهش ميمي
ده كرپيشنهاد ) 4(اصلي آرايش رسايي را در ) 1984(

ها در هجا جايگـاه خـاص   است كه طبق آن همخوان
  . خود را دارند

ــدادي  .4 ــي -انس ــومي -سايش  -روان -خيش
 -سايشـي  -خيشـومي  -روان -غلطان -واكه -غلطان

انسدادي گرايش مستقيم طبقـات مختلـف آوايـي بـه     
قلب واجي در ارتباط مستقيم با سلسله مراتب طنـين  

هرچـه آوايـي داراي طنـين     ،به اين ترتيب كـه . است
 تنها استثنا. ل قلب آن بيشتر استبيشتري باشد، احتما

است كه قلب  14صفيري +مجموعه انسدادي بي واك 
در مورد زبان ارمني شواهد بـه  . آن بسامد بالايي دارد

سلسله مراتبي اشاره دارد كه در آن بيشـترين احتمـال   
 سـت و هاهـاي داراي نـيم واكـه   واكـه  قلب واجي در

هـاي داراي آواي روان،  سپس بـه ترتيـب در خوشـه   
 .يابـد پيچشي و انسـدادي احتمـال فـوق كـاهش مـي     

)Ultan, 1978: 395(  
دارد كـه آواهـاي بـا    بيان مي) 1923(گرامونت 

در نزديكـي  ) ترفضاي خروجي كوچك(رسايي كمتر 
يي هاي داراي رسـا گيرند و همخوانمرز هجا قرار مي

  . گيرندار ميبيشتر نزديك مركز هجا قر
بسامد بالاي وقوع آواهاي روان در قلب واجي 

   ها برحسب نـوع بندي زبانبسيار چشمگير است، رده
   :آواهاي دخيل نتيجه زير را به دست داده است

، اســكيموي 16، كــرنيش15بريتــون: واهــاي روانآ  
، يونـاني  17شرقي، فرانسـه ميـاني و باسـتان، گائليـك    

هند و اروپايي، انـدونزيايي،  باستان، ايسلندي باستان، 
ارمنــي، فارســي، اســلاوي  ايرلنــدي باســتان، لاتــين،

  . 19زوك ،18جنوبي، اسپانيايي باستان، تاگالوگ
، باگنوس )زند(انگلونرمن، ارمني، اوستايي : r.تنها  

، كريـول  20ايتاليـايي، كـامهمو    دلچون، انگليسي ميانه،
  . 21اموريتانيايي، لانسكريت وداين، سارديني و توب

  23و يوكتس 22آموزگوو: l.تنها  
به بررسي عوامل ايجاد قلب ) 156-153 :1998(هيوم     

در اين زبان نقش قلب . واجي در زبان لتي پرداخته است
اني بـراي حاشـيه پيچيـده در    واجي قبل از خوشه همخو

هجابنـدي روسـاختي صـورتي     ،بنـابراين . باشـد هجا مي
كه اولـين همخـوان    است /ul.tip.ra.i , /ulit praiهمانند 
در . باشــدتكــواژ آن بــدون پايانــه همخــواني مــياولــين 

رود كه همخـوان  صورت عدم اعمال قلب واژه انتظار مي
عنوان بخشـي از حاشـيه هجـاي    ه آغازي دومين تكواژ ب

. u.litp. ra.i∗يـا    u.lit.pra.i∗: براي مثال ؛پيچيده باشد
  :آمده است) 5(ر در ديگهايي مثال

5. /ukartppalu Ukrappalu  انگشت نشانه 

/dnat+ kviali/ Dantakviali هزارپا

است كه قبـل  ) 6(هاي هاي فوق مثالييد تعميمأت
شـود،  از تكواژي كه با هجـاي آغـازي سـاده آغـاز مـي     
  . گيردهمخوان پاياني تحت فرايند قلب واجي قرار نمي

6. /urun / urun moa 

  /lout/ lout de 

قلب واجي در زبان لتي خـودداري   نقش ديگر
  . از هجاهاي بدون همخوان آغازي است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12. Sonority  13. Selkirk 

14. Sibilant  15. Briton  

16. Cornish  17. Gaelic   

18. Tagalog  19. Zoque 

20. Kamhmo  21. Toba 

22. Amuzgo  23. Yokuts 
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 7   ...بررسي همزماني و در زماني قلب                                                                                                                

 CVV ةزير قلب واجي قبل از مجموع در مثال
دهد كه در آن جايگاه واكـه و  آغازين تكواژ روي مي

در . شـوند همخوان انتهايي تكواژ آغازين معكوس مي
اين مورد عامل قلب واجي خودداري از واج ميـانجي  
: واكه اسـت، يعنـي هجـاي بـدون همخـوان آغـازي      

/ukartmuani/ > ukramwan 

مت مشخص گرديـد  اين قس در ،طور خلاصهه ب
كه هدف قلب واجي ارائه ساختار هجايي بهتـري بـراي   

همچنين براي تبيـين  . توليد و درك آواهاي گفتاري است
  . اين فرايند ماهيت و بافت وقوع آواها نقش مهم دارند

  

  انواع قلب واجي  .2

ادراكي، جبراني، : شودنوع تقسيم مي 4قلب واجي به 
  .توليدي و شنيداري

  جي ادراكي قلب وا 1ـ2

 ةقلب واجي كه در آن برخـي مشخصـات بـر زنجيـر    
بندي شوند، مبحثي در حوزه زنجيرهكناري كشيده مي

آيــد كــه ه وجــود مــيقلــب واجــي زمــاني بــ. اســت
ــا  CVمشخصــات  ــوزة  VCي ــر از ح ــه فرات ــود  ب خ
در مبحـث  ) 1987( گونه كـه ادن همان. گسترش يابد

صـات  برخي مشخ. ده استكرناهمگوني به آن اشاره 
كوتاهي و برخي ديگر در زمان  ادراكي در زمان نسبتاً

براي مثال، حلقي شـدگي   ،كنندبلندي تظاهر مي نسبتاً
بـر   بدون توجه به ارتباط با همخوان يا واكـه معمـولاً  

  . يابدمي CV 24يا  VCكمينه  ةروي حوز
) اييا مشخصـه (اي در قلب واجي ادراكي زنجيره

 ةگاه خطي خـود را در زنجيـر  آوايي طولاني جاي ةبا نشان
دي مشكل ادراكـي  اين واقعيت تا ح. دهدواجي تغيير مي

- طولاني را نشان مـي  ةآوايي با دامن تعيين وضعيت نشانة

شـناختي  قلب واجي از ديدگاه سيسـتم زبـان   ةنتيج. دهد
در ) يـا مشخصـه  (زنجيـره  . قبلي خطاي گفتـاري اسـت  

ايـن  . ودشطولاني تعبير مي ةجايگاه جديدي در زنجير

يند مستلزم انتقال عناصر مجاور در برخي موارد و افر
) 7( هايعناصر دور در برخي موارد ديگر است، مثال

  ):Foster, 1982(هايي از زبان كايوگا هستند نمونه

 .7 /kahwistazeks/ [khawisd aes] 

/ak a a?/ [agechaa?] 

) 8( )در كنيـا (تغيير آوايي مشابهي در زبان رنـديلا        
  . باشددخيل مي r در اين قلب همزماني،. وجود دارد

 .8 agar- te arg-e 

Ugar urg- 

ــايي    ــويش ايتالي ــي روان دور در گ ــب واج قل
در ايـن   )Rholfs, 1924( .جنوبي يوناني وجـود دارد 

اي در هجـاي  پـيش واكـه   rها گويش در برخي بافت
  . شودغير آغازين به هجاي آغازين منتقل مي

آواي ) الـف  :دهد كـه يند زماني رخ مياين فرا
هجاي آغـازين  ) ؛ بروان پس از آواي انسدادي بيايد

آواي  )ج ؛اي داشــته باشــداي پــيش واكــهتيغــهآواي 
اي داشـته  پيش واكـه  lباشد و هجاي آغازين  rروان، 

  . باشد
 .9 kopros kropo 

gambros grambo 

قلب ادراكي در آواهاي لبي شده و كامي شده نيـز  
هـاي قلـب   نمونـه . هاي مختلف يافت شده استدر زبان

يندهاي لبي شده و كامي شده زبان اتيوپي ادور در ميان فر
  ). Hetzron, 1971; 1977:45-49(وجود دارد 

ين آواهاي حلقـي  ندر قلب واجي ادراكي همچ
قلب واجي حلقـي   25در زبان رنديل. شودنيز ديده مي

  ا ــي حلقي بگيرد كه در آن سايشموضعي صورت مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24. C= consonant, V=vowel 
25. Rendille 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  دوم، شمارة هشتمنور، سال پيك    �

همخوان مجاور هنگامي كه قبل از واكه افتـاده باشـد،   
  )Hume, 1991: 294( .شودجا ميه جاب

10.bahab babh-o 

aham amh-a 

هـا  قلب چاكنايي شـدگي نيـز در برخـي زبـان    
 26هـاي زيـر از زبـان شسـواب    المث. يافت شده است

هاي مرتبط بـا پسـوند شـامل صـداي رسـاي      صورت
  . دهدچاكنايي شده را نشان مي

ي شده پـس از  در اين زبان اگر آواهاي چاكناي
اصـلي باشـد، آن آوا بـه     همخوان سمت راست تكية

ــر روي آواي رســا منتقــل مــي  شــود ســمت چــپ ب
)Kuipers, 1974 .(  

11.پسوند يا ريشه تقصورت مش    

el’qs لباس  t-kwltk-el’qs لباس زير 

q wey- qwey’-lqs كشش 

  
  قلب واجي جبراني  2ـ2

. جايي واجي جبراني به لحاظ نوايي مشروط اسـت ه جاب
 ةحـوز  اي كـه در حاشـية  جـايي، واكـه  ه در اين نوع جاب

 قرار دارد به لحاظ كيفيـت و كشـش  ) هجا يا واژه(واجي
جبـران ايـن   . گيـرد يتحت فرايند تضعيف آوايي قرار م ـ

تضعيف از طريق همگويي پيش رو يا حفظ كننده كيفيت 
و  oتضـعيف آواي  . باشدواكه اصلي در جايگاه تكيه مي

جايي ه در زبان روتمان اين نوع جاب t i´okبه  ti´koتبديل
  )McCarthy, 2000( .دهدرا نشان مي

  

  قلب واجي همگويي  3ـ2

ــب و ــويي دا  قل ــه در همگ ــويي ريش ــي همگ . رداج
م هاي شامل انـدا همگويي مطلق در مجموعه انسدادي

ــي  ــايز روي م ــدي متم ــدتولي ــه  . ده ــامي ك در هنگ
به بسـت همزمـان بـا     منجر C1C2همپوشاني توليدي 

 C2C1شود، خوشه همخـواني  مي C2پس از  C1انتقال 
 ,Zorc( )12(و الكانو  27در زبان بسانو. شوددرك مي

  . شوداين نوع قلب ديده مي) 1977
  .12 Bysano            Alkano 

        libgus            ligbus 

  

 قلب واجي شنيداري 4ـ2

شـود كـه   به قلب واجي مي تجزيه جريان شنيداري منجر
صـفيري  + انسدادي به انسـدادي + در آن آرايش صفيري 

 28هايي از اين مورد گويش ساكسـون مثال. شودتبديل مي
 ,Jordan(باشـد  مـي ) 13(غربي و انگليسـي باسـتان در   

به طور منظم تغييـر   skدر اين مورد خوشه ). 168 :1974
  . شودتبديل مي ksدهد و به آرايش مي

  13.انگليسي  ساكسون غربي

froks frosk 

huks husk 

akse aske 

fikas fiksa  

Horkslic horsk 

muksle muscle 

 ksقلب ) 14(ايهمچنين در زبان فرانسه محاوره      
  )Grammont, 1923:73( .دهدروي مي skبه 

  14.فرانسه استاندارد  ايفرانسه محاوره

fisk fiks 

sk ks 

جهت معكوس قلـب  ) 1998( 29گرت بلوينس و      
  ايـــه آواهــواجي در انگليسي باستان و فرانسه را ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
26. Shuswap            27. Bysano 
28. Saxin                 29. Blevins & Garrette  
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 9   ...بررسي همزماني و در زماني قلب                                                                                                                

صفيري طولاني در جايگاه پاياني واژه در فرانسه نسـبت  
اي و در ب آشـفتگي در آرايـش زنجيـره   سـب دهند كه مي

  . شودنتيجه ايجاد بافت مناسب براي قلب واجي مي
  

  قلب واجي در فارسي. 3

  قلب واجي همزماني  1ـ3

گفتاري واجي در زبان كودكان، خطاهاي  در فارسي قلب
 ؛156: 1384 ،شـناس حـق ( شـود و گفتاري عاميانه يافت مي

  ) 115: 1383 ،ثمره
دهـد  نشـان مـي  ) 15(هـاي  گونه كـه مثـال  همان      

در (s,z و صـفيري ) در قلب ادراكـي (r,l آواهاي روان
و  q,m,b,t,kهاي انسدادي با همخوان) قلب شنيداري

 )الـف (هـاي  در نمونـه . شوندجا ميهجاب J, fسايشي 
) ب(هـاي  در نمونـه  رعايت اصل آرايـش رسـايي و  

برخـورد هجـايي اسـت     عـده انگيزه قلـب رعايـت قا  
)Hooper, 1972; Blevins, 2004: 159(.   براسـاس

 ـ   عدهاين قا ه در خوشه همخواني متعلق بـه دو هجـا ب
 C 1 اين گـرايش وجـود دارد كـه واج    2C1Cصورت 
  .اشدب 2C رساتر از

 15. استاندارد  ييي واججاه جاب
Lusk luks الف 
bosk boks  
purd  pudr  
qolf gofl  
Mardese madrese ب 
turbe tubre  
korba kobra  
qormi qomri  
sorqa soqra  
barti batri  
taski taksi  
sazbi sabzi 

  
Eskandar  aleksandr 

kerti ketri 
olmet omlet 

Qalbame  qablame 

tarjiš tajriš  
kerbit kebrit  

  قلب در زماني  2ـ3

هايي از زبان پهلـوي  قلب واجي تاريخي شامل نمونه
درقلـب  ( r ، lآواهـاي روان ) 16( هايدر نمونه .است

 ـ  ) ادراكي در . انـد جـا شـده  ه با همخـوان مجـاور جاب
حذف واكه پايان واژه بافت را براي ) الف( هاينمونه
در  ،بـراي مثـال  . ده اسـت كـر جايي فراهم هجابانجام 

ــدا آواي  suxra واژة  suxr ةحــذف شــده و واژa ابت
جـايي عمـل   سپس قاعده جابـه  و .حاصل شده است

 .آيددست ميه ب  surxكند و واژه مي

.16   فارسي پهلوي 

 suxra surx (Boyce, 1977: 83) الف

 žafra žarf (Nyberg, 1931: 233)

 wafra barf (idem, p: 20) 

 asru ars (Hock, 1985: 534)

 čaxra čarx ) ،58: 1380مكنزي(  
 namra narm )85 :1466، خانلري(  

  )جاهمان( haqle halqe ب
 laqtan qaltan )جاهمان(  
 taxl talx (Boyce, 1977: 83)

 hagriz hargez ) ،83: 1380مكنزي(  
 wrata rvata (Hock, 1985: 534)

 wrinati ruinati (ibid) 

ل آرايش ـهاي فوق عامل رعايت اصدر نمونه       
رعايت قانون برخورد هجايي انسدادي قبل  رسايي و

  . از انگيزه وقوع قلب است
  ): 17(هاي در نمونه

  17.  پهلوي  فارسي 

   darya drayah )104: 1384، ابوالقاسمي(

    fard fradum )162 :همان(

(Boyce, 1977: 75) farhang frahang   

   farjam frajam )74 :1380، مكنزي(

   farzane frazang )جاهمان(

   farzand frazand )جاهمان(

جـا شـده   جابـه  aبا واكه پيشين و افتـان   rآواي روان 
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  دوم، شمارة هشتمنور، سال پيك    ��

در زبـان پهلـوي بـه     CCVتغيير الگو هجـايي   .است
CVC   سـازي  سـاده  بـراي در ابتداي واژه در فارسـي

تـر، عامـل   ين واژه در جهت توليـد سـاده  هجاي آغاز
توسـط   rدر مـورد جـذب   . اصلي قلب واجي اسـت 

دهند كـه قـدرت   هاي فوق نشان ميها، دادهديگر واج

ها و قدرت اي شديدتر از نيم واكهجذب آواهاي تيغه
  . هاستها و كاميها بيش از چاكناييجذب نيم واكه

  )r )18ت جذبقدر: تيغه اي  <نيم واكه  <چاكنايي = كامي

جا شده در هاي جابهميزان بسامد واج) 1(نمودار  
  :دهدها را نشان ميكل نمونه

0
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r l a s b k x m f q t w d j g z

  
  ها در فرايند قلب واجيميزان بسامد واج .1نمودار

  
واجـي اسـت كـه     rدهـد كـه   نمودار فوق نشـان مـي  

در  ايـن ويژگـي   .جايي را داشـته اسـت  هاببيشترين ج
 ةاندام توليدكنندزيرا  راستاي ماهيت توليدي آن است؛

 .ترين اندام توليد گفتاري استمتحرك ،يعني زبان ،آن
كه در توليد آن كناره زبـان دخيـل    lاين، واج  پس از

 ـبيشترين ج aپيشين و افتان  ةاست، به همراه واك -هاب
ييد تحليل فوق أدر ت. هاي فوق داردايي را در نمونهج

در تـرين همخـوان   را فعـال   rواج) 136: 1383(ثمـره  
همچنـين بـه   . دانـد هاي همخواني مـي تشكيل خوشه

ترين بسامد وقـوع  اين آوا بيش) 143 :همـان (اعتقاد وي 
ترين نيز بيش ـ و) 18(همخواني  در موضع اول خوشة

) 16(همخـواني را   بسامد وقوع در موضع دوم خوشة
  .دارد

   
  گيري نتيجه

 .زبان فارسي بود هدف اين مقاله تبيين قلب واجي در
هـاي مختلـف و   به تعريف قلب واجي از ديدگاهابتدا 

 ،در قسمت اصـلي مقالـه  . ماهيت و انواع آن پرداخته شد
هاي فارسي مشخص گرديد كـه  همزماني داده ةدر مطالع
هجايي عامل قلب رعايت اصـل آرايـش   هاي تكدر واژه

 ةنشـان  يارتقا ايهاي دو هجايي بردر واژه. رسايي است
متمايـل بـه قـرار     هـا انسداديآوايي و درك بهتر گفتار، 

عـلاوه  در بررسي تاريخي  .گرفتن پيش از واكه بودند
در هجـاي   CVرسيدن به الگوي هجايي  ،بر عوامل فوق

واژه عامل ديگري در قلب واجـي   CCVجايه آغازين ب
هـاي ديگـر در   توسط واج rهمچنين الگوي جذب  ؛بود

ي هاي زبان فارس ـهمچنين داده. دست داده شده فارسي ب
   .جايي را داردبالاترين بسامد جابه rنشان دادند كه واج 

دهـد كـه قلـب واجـي     هاي فوق نشان ميتعميم      
 اي بـراي سـادگي درك و  بلكـه وسـيله   ؛هدف نيست

هــاي ديگــري البتــه محــدوديت. توليــد گفتــار اســت
همچون عوامل اجتماعي وجود دارند كه از گسـترش  

كننـد  ه خودداري مـي اين فرايند به تمامي موارد مشاب
. نامناسبي به لحاظ كاربرد شناسايي توليد نشود تا واژة

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 11   ...بررسي همزماني و در زماني قلب                                                                                                                

علاوه بر اين، گرايشات فوق به ايـن موضـوع اشـاره    
هـاي تبيـين سـاختار    دارند كه دست كم يكي از شيوه

هــاي واجــي همزمــاني اســتفاده از قواعــد و تصــميم
اگـر   ،به بيان ديگـر . حاصل از تغييرات تاريخي است

كند كه موافق يا اي عمل مياريخي به شيوهتحولات ت
نتايج  ،صورت در اين ،مخالف ساختاري خاص باشد

تواند راهنمايي براي رسيدن به ساختار توانـايي  آن مي
  . زباني باشد
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